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 72تفسیر سوره مائده: جلسه *

  1«وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین بسم الله الرحمن الرحیم»

 وَآتاَكُم مُّلُوكاً وجََعَلَكُم أَنبِیاَء فِیكُمْ جَعَلَ إِذْ عَلَیْكُمْ اللّهِ نعِْمَةَ اذْكُرُواْ قَوْمِ یاَ لِقَوْمِهِ مُوسَى قَالَ وَإِذْ»

 علَىَ تَرْتَدُّوا ولَاَ لَكُمْ اللّهُ كتََبَ الَّتِی المُقدََّسَةَ الأَرْضَ ادخُْلُوا قَوْمِ ای (72) الْعَالمَِینَ مِّن دًاأَحَ یُؤْتِ لَمْ مَّا

 خْرُجنُواْ یَ حتََّنىَ  نَّندْخُلهَاَ  لنَن  وإَِنَّا جَبَّارِینَ قَوْماً فِیهاَ إِنَّ مُوسَى یاَ قَالُوا (71) خاَسِرِینَ فَتَنقَلِبُوا أَدبَْارِكُمْ

 «(77) دَاخِلُونَ فإَِنَّا مِنهْاَ یَخْرجُُواْ فَإِن مِنهْاَ

هنا   ها با یهودی ی كه مسلمانكشد به لحاظ تقارب پیش میبحث حضرت موسی را خدا جا   در این

شباهت دارید قدر به هم  این ی قوم بنی اسرائیل آمده كه در روایات ما آمده كه دارند حتی در قصه

اگر سر خود را وارد سوراخ هر سوسماری كنند شنما   ؛«وهمُتُلْخَدَلَ ب ّر ضَحْی جُفِدخََلَ و حتی لَ»كه 

جنا جنا    اینن  ، لذاكنید. به هر صورت ما خیلی به قوم بنی اسرائیل نزدیک هستیم هم این كار را می

 دارد كه این برش از داستان حضرت موسی گفته شود.

اتی هم دیده بودند مسنائلی دینده    ت پیدا كردند و معجزها از دست فرعون نجا كه این بعد از این

منتهنا  یاد این نعمنات خندا بیفتیند     ؛«عَلَیْكُمْ اللّهِ نعِْمَةَ اذْكُرُواْ»گوید:  موسی به قوم خود می ،بودند

كه در روایات داریم كنه اگنر گفتنه شند      این كند. كما ت خاصی رها میعمنخداوند این نعمت را در 

وایاتی كه ر (8)تكاثر: « النَّعیم عَنِ یَوْمَئذٍِ لَتسُئَْلُنَّ»ق منظور نعمت ولایت است و آن طلا نعمت علی الا

یر نامی از اصحاب امام صنادق اسنت   هم در ذیل آن است روایات معروف سدیر كه عرض كردم: سد

گوید: حال كردی  . حضرت به او میخورد ای می حضرت یک غذای خوشمزهسر سفره كه گفته شده 

كنند   بعند گرینه منی   گوید: خیلی باحال بود چنین غذایی تا به حال نخورده بودم و  او می و غذا؟!از 

 لَتسُئَْلُنَّوَ»ی قرآنی افتادم كه:  ه: من به یاد این كریمدگوی ؟ میكنی چرا گریه می :گویند حضرت می

خندنند   ضرت چنان منی ال شود چه؟ حكه از من برای این نعمت سؤی دا روزفر« النَّعیم عَنِ یَوْمَئذٍِ
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هنای عقنب ایشنان نماینان شندند و       دنندان قدر خندیدند كه  آن ؛«هُذُواجِنَ تْدَی بَتَّحَ کَحِضَفَ»كه: 

 نعمت ولایت است. « النَّعیم عَنِ یَوْمَئذٍِ لَتسُئَْلُنَّوَ»این آیه  گفتند:

لَنیَّ فَلنَنْ أَكُنونَ ِهَِینرًا     قنَالَ رَبِّ بمَِنا أَنعَْمنْتَ عَ   »كنه:  دارد  782ص   ،12  قصن  آینه    در سوره

شنوم.   بان مجنرم نمنی  ی این نعمتی كه تو به من دادی من هرگز پشتی خدایا بواسطه ؛«لِلْمُجْرِمِینَ

 یعنی نعمت پدر و مادر نعمت خوردن و خوابیدن ؛گویند نعمت كند كه وقتی می انسان احساس می

رابط خدا بنا بشنر    عمت، نعمت وجودِاما در حقیقت بزرگترین ن شود روی این نعمات، می zoomو 

اسناس   گفتن وحی است و سیر جامعنه بنر  و نعمت وحی است و تلقی وحی  ،بزرگترین نعمت است.

  های خدا است. ها و نعمت دین بزرگترین نعمت نعمت  تمام اینوحی است. 

كنه  ها را مند نظنر نندارد     خواهد پیش بكشد و این بخش از نعمت در این آیات این بحث را نمی

ها هم مهم است  كه این بخش از نعمت با این و این نعمت است، شوید ها سوار می شما بر پشت شتر

كه باید سبک آن  كند . اگر سبک قرآن دست آدم بیاید، آدم توقع میاما این بخش فعلا مهم نیست

« أَنْبِیاءَ فیكُمْ عَلَجَ إِذْ»كه این نعمت را چه وقت به شما داده، باید این را الان بگوید!  طور باشد. این

؛ و شنما را  «مُلُوكناً  وجََعَلكَُنمْ »گذاشت. انبیاء زیادی در شما قنرار داده اسنت    را خدا در شما انبیاء؛ 

و بنه شنما چینزی داد كنه بنه احندی از        ؛«الْعنالمَینَ  مِنَ أَحدَاً یُؤْتِ لَمْ ما وَآتاكُمْ» ملوک قرار داد.

 .عالمیان نداد

كه معنی آن واضح است و این است كه در مینان شنما انبیناء گذاشنت.     « أَنْبِیاءَ فیكُمْ جَعَلَ إِذْ»

د و ای است كه بتوانند وحی خندا را برسنانن   العاده های فوق یكی از نعمت بشر  وجود انبیاء در میان

اینن ینک عبنارت قابنل تناملی اسنت.       « مُلُوكناً  وجََعَلَكُمْ»اما این  جامعه را به سمت وحی بكشانند،

در شاهد داخلی آیه قومی كه تازه از دست فرعنون   یعنی شما را ملوک قرار داد. ؛«مُلُوكاً جَعَلَكُمْوَ»

كنه بنه    اینن  گرد هستند. ها بیابان فرار كرده است و هنوز هم صاحب سرزمینی هم نیست. هنوز این

 مناسنبی نیسنت!  ک قنرار داد، اینن حنرف    خدا شما را ملو« مُلُوكاً وجََعَلَكُمْ»ها خطاب شود كه  این
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این برای كسانی كه صاحب هیچ چیز نیسنتند  مان را فعال بكنیم(  خواهیم مقداری ذهن عرفی )می

جعلكنم  »هنا بگنوییم    فقط تنها چیزی كه دارند این است كه از دست فرعون فرار كردند. بعد به آن

سمت بنرده اسنت    برای همین این آیه مفسرین را به این !خدا شما را ملوک قرار داده است« ملوكاً

كه شما بردگانی بودیند   این است كه یعنی این اند داده« مُلُوكاً وجََعَلَكُمْ»كه احتمال قوی كه به این 

 شدید و این یعنی ملوكاً!كه آزاد 

ملوكناً بگنوییم.     ی آزاد شنده  دی ندارد كه به بنرده یعنی قرآن هم شاه ؛این تعبیر غریبی است 

  حالا ملوكاً شدید. پس  آزاد شدید، بودید و حالا  ا بردهیعنی شم

 إِذْ»گویند:   ابتندا منی  « فیكم ملوكا» گوید: ! نمیتقویت كردهیک مقدار این تعبیر را تغییر سیاق 

ما شنما را ملنوک قنرار دادینم، شنما ملنوک        ؛«مُلُوكاً وجََعَلَكُمْ»گوید:  سپس می« أَنْبِیاءَ فیكُمْ جَعَلَ

 . هستید

تعبینر  ( جا منبر نیسنت.  كنیم و باید حواس ما باشد كه این بحث میی جا داریم تخصص ما این) 

در تعبیر این را به سنمت اینن   شود و این تفاوت  می« مُلُوكاً جَعَلَكُمْ»تبدیل به « أَنْبِیاءَ فیكُمْ جَعَلَ»

 در    ، اینن شناهدی نندارد  هیچ  د، اما این تعبیر در قرآنكشانده كه شما برده بودید و آزاد شدی معنا

ی  لاً بحث ملوک هیچ وقت نقطنه  . یک بحث خارجی هم در آیه وجود دارد كه اصوآیه بحث داخلی

و اینطور نیست كه قرآن بخواهد روی آن طوری مانور بدهد كنه منًلاً   محوری در قرآن نبوده است 

تعبیری كه قرآن راجع بنه  . الا ملوک شدید یعنی چیز خوبی شدهانگار شما كه ح چیز خوبی است.

و سنرزمینی بنه    نی شدید اگر منظور این است كه شما پادشاها تعبیر زشتی است. اتفاقاً دارد ملوک

خواهد بگوید كه بروید تنا   چون می دست شما افتاده است پس این یعنی اصلاً اتفاقی نیفتاده است.

در قرآن  این تعبیر ملوک بروید وارد ارض مقدس شوید و سرزمینی را بگیرید. این اتفاق بعداً بیفتد.

بیر خوبی نیست. این كه حضرت موسی این تعبیر را در مورد قوم خنود بنه   تع باید بگوییم كه اصلاً

نمل   مباركه  از این جهت شما سوره !غریبی است این تعبیر ،هنوز ملوک نشدنددر حالی برد  كار می
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 اذَإ وکَلُالمُ انَّ»د كه: ی سبا دار ی سبا، از زبان ملكه در آن جریان ملكه  723 صرا ببینید  74  آیه

ملنوک   گویند كنه   ی سنبا منی   ملكنه  ؛«ونَلُعَفْیَ کَلِذَوَكَ أَذِلَّةً أَهْلهِا أعَِزَّةَ وجََعَلُوا اهَ ودُسَفْأ ةًیَرْقَ دخََلُوا

 انَّ»هسنتند.   گونه ملوک این .(ادوات عموم است ال است كه ازی به اینطور هستند. )این جمع مُحلّ

 وجََعَلنُوا »كننند   شوند در آن فساد می ها وقتی وارد آبادی می این ؛«اهَ ودُسَفْأ ةًیَرْقَ خَلُوادَ اذَإ وکَلُالمُ

 دهند. ن آن قوم قرار می عزیزان یک قوم را ذلیلا« أَذِلَّةً أَهْلهِا أعَِزَّةَ

 ،ا استی سب ملكه ی حرف تمهتكه  یكی این دو احتمال وجود دارد« ونَلُعَفْیَ کَلِذَوَكَ»برای این  

در هنر دو صنورت    .دهنند  یعنی همینطور انجام می« ونَلُعَفْیَ کَلِذَوَكَ»یا مهر تایید خدا است. چون 

داستان قرار نداده كتاب كه خدا قرآن را  زبان قرآن گفتیم چرا كه بارها در كند. فرقی در نتیجه نمی

بنرای   اب هندایت اسنت.  كت ،. اینطور نیست. این كتابندهایی زد چه حرفیک عده است كه ببیند 

گینری   یعنی به سنرعت موضنع   ؛كند گیری می همین در سبک آن اینطور است كه به سرعت موضع

  به هر جهت تعبیر ملوک در قرآن این است. دهد. خود را نشان می

ملیک مقتندر در منورد خندا     (55)قمر:  عِندَْ مَلِیکٍ مُقْتدَِر  بحث وک بود، ولیآن بحث مل)سؤال( 

كنه   هنای زمیننی؛ اینن    عمال خوب هم دارد ولی تعبیر ملوک به معنای پادشاه و پادشناه و است است

 ها چیست؟  حالا آن ملک (751)بقره: «وَآتاَهُ اللَّهُ المُْلْکَ وَالْحكِْمَةَ»

رحنال ملنوک چینز خنوبی نیسنت. ضنمن       . به هخواهیم تعبیر كنیم هم همین را میما  )سؤال(

و برتری در زمنین داشنتن اینن چینزی     در مورد علوِّ زمینی  ست!بودن اصلا چیزی نیكه ملوک  این

 نَجْعَلهُنا  الْنخخِرَةُ  الندَّارُ  تِلنْکَ » چینزی نیسنت!   ها فهمد كه این است كه اگر كسی قرآن را بخواند می

اصنلاً علنو زمیننی    گویند كنه    خندا از كسنانی منی    (87)قصن :  « الْناَرْض  فِنی  عُلُوًّا یُریدُونَ لا لِلَّذینَ

نند كنه منا    گوی در این معیار وقتی می .علو زمینی هستندجنس چیزی غیر از دنبال  و هندخوا نمی

جا هم یک ملكنی   را ببینید آن 742  بقره، آیه  در سوره كسانی را ملوک كردیم و ملک كردیم؛ مًلا

ک قنرار داد.  لِن ما مَخدا طالوت را برای ش ؛«مَلِكا طالُوتَ لَكُمْ بعََثَ قدَْ اللَّهَ إِنَّ»است. از طرف خداوند 
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ها تعابیر خنوب مُلنک و مَلنِک و     این خدا طالوت را در حقیقت برای پادشاهی و ملک بودن فرستاد.

لک است و با این كه مُ هستیم آن چیزی نبالمنتها ما د ،است« آتاَهُ اللَّهُ المُْلْکَ وَالْحكِْمَةَ»َ شاه وپاد

تعبینر   كنه اینن   ا از بردگی نجات پیدا كردیند، شم آیه تناسب دارد. اگر ملک به معنای این باشد كه

 در این تعبیر یک مُلكی پیدا كنید كه با این تعبیر تناسب داشته باشند.  متعارفی در قرآن است. غیر

 یتاً یک چیز  یم كه بگوییم ملوک چیز خوبی نیست یا نهااین را هم به عنوان یک شاهد خارجی آورد

(so so ).یک چیزی داده باشند یعننی  ًل حكمت كه نیست كه اگر مًلاً این تعبیر م بینابین است

طور نیست كه بگوییم ما شما را ملوک قرار دادینم. آینا شنما     تعبیر ملوک هم فقط این !خوب است

 !گیرید؟ ملوک را در قرآن به عنوان یک تعبیر خوب در نظر می

 در تعبیر قرآن حکمت داشتن بار ارزشی دارد نه ملوک بودن

 یُنؤْتِی »در قرآن هم حكمت به عننوان خینر كًینر آمنده اسنت.       گفتیم بله! بود می اگر حكمت 

 ، امنا . حكمت خیر كًیر اسنت (763)بقنره:  «كًَیراً خَیْراً أُوتِیَ فَقدَْ الْحكِْمَةَ یُؤْتَ وَمَنْ یشَاءُ مَنْ الْحكِْمَةَ

 ها هم كه مُلک پیدا نكردند! ی نیست! تازه اینخوب ملک اصلاً چیز

كه آن را كسب كنی یا نه اینن بسنتگی    ک باشی را خدا در تو قرار داده ولی اینلِكه مَ اینسؤال: 

 به خود تو دارد. غیر از این است؟ 

 «. ملوكاًان شاء الله سیجعل الله »یعنی  «جعلكم ملوكا»گوید  این كه میجواب: 

 ینا تنو بسنتگی دارد    در شما قرار داده اما این كه آن را كسب كنی یا نكنی دیگر به خودسؤال: 

كنه بخنواهیم بنه شنما آن را      برای شما قرار دادیم اما اینن ارض مقدس را ما فرماید  خدا می كه این

  بدهیم این را دیگر باید خود به دنبال آن بروید.

گویند و بایند خنود را    . درجه هم به آن میدارند های نظامی هم یک جایگاه و یک رتبه در رده 

بالا  البته با تشریفات ی خود را  و بالا برود و این بستگی به تو دارد كه درجهی ت نشان بدهی تا درجه

  ببری.
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 مُلک عظیم چیست

این هم یک تعبیر است و باید راجع به آن فكنر كنرد.    جواب: یعنی خدا شما را پادشاه خواست؟

ن هم همینطنور  اق قرآخود سی .نساء است  سوره 54  تری در روایات ذیل آیه یر خاصتعب منتها یک

 وَالطَّناغُوتِ  باِلْجِبنْتِ  ؤْمِنُنونَ یُ الْكتَِنابِ  مِّنن  باًینَصِن  أُوتنُواْ  نَیالَّذِ إِلَى تَرَ أَلَمْ»ببینید:  51  است. از آیه

 لْعنَنِ یَ وَمنَن  اللَّنهُ  مُلَعَنهَُ نَیالَّذِ أُوْلَئکَ (51) لاًیسَبِ آمَنُواْ نَیالَّذِ مِنَ  أهَْدَى هَؤُلَخءِ كَفَروُاْ نَیلِلَّذِ قُولُونَیَوَ

وقنت   كنه آن  (57) راًین نَقِ النَّناسَ  ؤْتُونَیُلَّنا  فَإِذاً المُْلْکِ مِّنَ بٌینَصِ لَهُمْ أَمْ (57) راًینَصِ لَهُ تَجدَِ فَلَنْ اللَّهُ

 منِن  هُاللَّن  آتَناهُمُ  مَنخ  علََنى  النَّناسَ  حسْدُُونَیَ أَمْ» .دادند هم نمیخرما به مردم   پشت هسته ی اندازه

 ها حسادت كردند. كه برای آن چیزی كه خدا از فضل خود به مردم داده است به آن یا این ؛«...فَضْلِهِ

 ؛«اتیننا »بنه آل ابنراهیم    منا  ؛(54)«مناً یعَظِ مُّلْكاً ناَهُمْیْوَآتَ وَالْحكِْمَةَ الْكِتاَبَ مَیإِبْراَهِ آلَ نَخیْآتَ فَقدَْ...»

 وَ وَالْحكِْمَةَ الْكِتاَبَ مَیإِبْراَهِ آلَ نَخیْآتَ» از قبل این را انجام داده است.دادیم یعنی كاری بوده كه خدا 

تر بودن آن یک بار دیگر فعل  به جهت خاص) ها حكمت و كتاب داده. ؛ به این«ماًیعَظِ مُّلْكاً ناَهُمْیْآتَ

 .(ها سرّی وجود دارد در این تكرار را تكرار كرده است. «آتینا»

كه گفته شده به آل ابراهیم كتاب و حكمت داده اینن درسنت    این ین سؤال شده كهجا هم ا این

ها  اصلاً این ه آل ابراهیم ملک و حكمت دادیم،ب كه ، اما ایناست. به آل ابراهیم چنین چیزی دادیم

ی ما در روایات متعدد گفتند كه  ست كه ائمهاین چیهم ملكی عظیم.  كجا ملک عظیم داشتند؟ آن

هنا   ای كه سر هیچ كاری نبودند و خدا در ِاهر هیچ ملكنی بنه آن   ائمه ا ملک عظیم داد؟خدا به م

به آل ابراهیم شاید در حد حضنرت   ها ملک عظیم داده است؟ این چیست كه خدا به آن ،نداده بود

كنه خداونند بنه حضنرت      این .هم ملک نبود. همین وزیر اقتصاد و دارایی بود یوسف داده بود كه آن

الی ه به او ملک عظیم داده اسنت اینن سنؤ   كه هر كسی از این آل و اهل بود سلیمان و اینیوسف و 

  ها داده است؟  شد كه خداوند چطور این ملک عظیم را به آن بود كه از ائمه پرسیده می
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ای كنیم و با این روایناتی كنه    یک سنجه« عند ملیکٍ مقتدر»با همان تعابیر  اگر تعبیر مُلک را 

این روایت را بخوانم تا ببینید روایات در باب اینن  شود. من  معلوم می ،انم مقایسه بكنیمخو الان می

  ملک عظیم چقدر بوده است.

 ؛«الطاعنة المفروضنة   مناً یعَظِ مُّلْكاً ناَهُمْیْوَآتَ»دارد كه:  186 ، 1، جلد اصول كافیدر روایت اول: 

ک اطناعتی داده كنه   یعنی ی ؛ها داده آنها داده است. ملک عظیم به  طاعت واجب به آنخدا یعنی 

وانی و فقنط بایند از خندا    تن  یعنی شما بخواهی از هر كسی اطاعت كننی نمنی   اطاعت واجب است؛

لنک  مُ این ها اطاعت از خدا است. توانی اطاعت كنی چرا كه اطاعت آن ولی از ائمه می اطاعت كنی،

 بزرگی است. 

 وَ الْمنَالِ  صَفْوُ وَلَناَ الْاَنْفَالُ لَناَ»ین آیه دارد كه: ذیل هم 186 روایت دوم: باز هم در همین صفحه

 اللَّنهُ  آتناهُمُ  ما علَى الناَّسَ یَحسْدُُونَ أَمْ اللَّهُ قَالَ الذَِّینَ الْمَحسُْودُونَ نَحْنُ وَ الْعِلْمِ فیِ الرَّاسِخُونَ نَحْنُ

 .«فَضْلِهِ مِنْ

 ، ص1از اصول كافی، جلند   ت را برای شما بخوانمباز هم من چند مورد از این روایا روایت سوم:

. ببینید تعبیر یک مقدار خاص فیهم ائمة لَعَجَ نْقال الملک العظیم أ« ماًیعَظِ مُّلْكاً ناَهُمْیْوَآتَ: »672

كنند كه در میان شما ائمه را قنرار داده   كه ائمه آن را تفسیر میبود « جعلكم ملوكاً»شد. آن یكی 

  است.

هنا هنم آل ابنراهیم     آن« جعل فیهم ائمة»ها ملک عظیم داده است كه یعنی  به آن !)سؤال( بله

 یعنی جعل كردیم در میان  ؛هستند و این كه خدا فرموده است كه به آل ابراهیم ملک عظیم دادیم

ی آل ابنراهیم بنه اینن معننا ملنک عظنیم پیندا         خواهد بگوید كه همه باز می جا آل ابراهیم كه این

 مْاهُصَعَ نْمَالله وَ اعَأطَ مهُمَنْ أطاَعَ»كه ای گذاشتیم  ها ائمه در آن ؛«ةئمَأ مْیهِفِ لَعَجَ نْأ» كنند. نمی

مینان آل ابنراهیم قنرار     یعنی این ملک را در این ملک عظیم است. ؛«یمظِالعَ کُلْالمُ وَهُفَی الله صَعَ

 كه (46)هود: «مِنْ أَهْلِکَ إِنَّهُ عمََلٌ غَیْرُ صَالحِ  إِنَّهُ لیَْسَ»شود كه:  دادیم، یا این آل باید به اهلیت معنا
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یا باید این تعبیر را كرد كه آل ابنراهیم یعننی كنل آل و خانندان      ،اصلاً خود او به ائمه تبدیل شود

تیم ای گذاشن  طور باشد كه ما به شما ملک عظیم دادیم كه یعنی در میان شما ائمه اگر اینابراهیم. 

یعنی در مسیر اطاعت و عصنیان   ؛اطاعت و عصیان خدا است ها عدِْل )برابر( آنكه اطاعت و عصیان 

ها ملک عظیم داده شده است. یعننی   وقت جا دارد كه به این كل گفته شود كه به آن خدا است. آن

این رشته وقتی كه  ،در آن و یک پیوند داخلیطاعت مفترضه  بهم ریخته با وجود یکی  این رشته

 كند كه به كل بگویند.  پیدا میجا  ،شود جمع می

قص  را ببینیند    مباركه  معروف سوره  ا همین آیهكجا است؟ شم گویند كه شاهد این تعبیر می

ما بر ؛ (5)« الْوارِثین وَنَجْعَلَهُمُ أئَِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْاَرْضِ فیِ اسْتُضْعِفُوا الَّذینَ علَىَ نمَُنَّ أَنْ وَنُریدُ»كه دارد: 

 شنما در  .ها را امامان قرار دادینم  ما آن ؛«أئَِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ»ی خود منت گذاشتیم  با ارادهعفین مستض

هایی هسنتند كنه در مقابنل مسنتكبر      مستضعفین یا انسانكنید،  روایات ذیل این آیات كه نگاه می

هنا منا    یعنی در بین آن ؛«أئَِمَّةً مْهِفی وَنَجْعَلَ»یعنی « أئَِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ»گوییم:  هستند كه ما وقتی می

كه  كه تعبیر دیگر این است یا این ها را وارثان زمین قرار دادیم. آن به همین واسطه امام گذاشتیم و

ها واقعاً مستضعف هستند. اگر قرار باشند   مستضعف اصلی حسنین هستند كه در روایات داریم. این

  ،كند یری كه بیان مصداق اَتَم میسبک روایات تفسكسی به استضعاف كشیده شده باشد در همان 

را خراب كنند و اصلاق آیه این اسنت  آیه  اطلاقات توانند نمیروایات كه  دانید  می اما ها هستند،  این

ی او  بر گرده و یک مستكبریآدمی را داشته باشیم كه مستضعف شده باشد هر ما در این عالم كه 

 دهد و همه تها ِهور تام خود را نشان میای داریم و این سنت در ان ما چنین اراده ،سوار شده باشد

 فِنی  اسْتُضنْعِفُوا  الَّنذینَ  علََنى » مداوماً اینطور است.« نمَُنَّ أَنْ وَنُریدُ»مضارع هستند. هم ها  فعل  این

اگر مستضعفین به پا خیزنند  است كه سنت مداوم ما این  ؛«الْوارِثین وَنَجْعَلَهُمُ أئَِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْاَرْضِ

اینن   ها را امامان قرار دهیم. كنیم. ما این اراده را داریم كه منت بگذاریم و آن ها را امامان می ما آن

 اطلاق خود آیه است. 
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در روایات گفتنه شنده كنه اگنر      كنید آیید و با خود این آیات بررسی می وقتی می یک وقت هم

ها به چه حقی نرسیدند؟  این ی هدی هستند. ها خود ائمه یناكسی قرار باشد مستضعف اصلی باشد 

ها  چه چیزی را از آنمستضعف كرده است ها را  كه آن كبریدقت كنید مست به كدام حق نرسیدند؟

هنای دیگنر را    ی چینز  غصنه خنوریم امنا    ی شنهادت ائمنه را منی    گرفته است؟ ما گاهی اوقات غصه

؛ یعنی یک عده مستكبر ها مستضعف شد اسم آن سیدند.نر ها به حق اصلی خود این خوریم كه نمی

علنی و اولاد علنی    ،اتنم آن معننا شنود    اند. استضعاف اگنر در مصنداق   ها گرفته حق اصلی را از این

 .ذیل آن هم نگاه كنید اینطور استدر روایات  شود. می

 یالن  نَظَنرَ  وَسَلَّمَ وَآلِهِ هیعل اللَّهِ یصل اللَّهِ رَسُولُ انَّ»از امام صادق دارد:  168، ص 74جلد  ،بحار

 قنَالَ » ها نگاه كرد و سپس گرینه كنرد.   حضرت به این ؛«یفبك السَّلَامُ هیعل نیوَالحس الْحسََنُ وَ یعل

دقیقناً تعبینر واضنحی اسنت كنه       شما مستضعفان بعد از منن هسنتید.   ؛«یعدبَ الْمسُْتَضْعَفُونَ أَنْتُمْ

 رسَُنولَ  ای هذََا یمعن ماَ لَهُ قلُْتُ»گوید كه:  مفضل می است.ای  استضعاف این مستضعف از چه ناحیه

بنه  « یبعند  الائمة أَنْتُمْ:  لهَُماَ قَالَ» نامید؟ ین چیست كه شما ایشان را مستضعف میمعنای ا ؛«اللَّهِ

عزوجل خداوند  كه شما ائمه هستید. بعد از من هستید. مستضعف یعنی این ی شما ائمه ها گفت: آن

منا مستضنعف را امنام     ؛«أَئمَِّنةً  وَنَجْعَلهَُنمْ  الْناَرْضِ  فِنی  اسْتُضْعِفُوا الَّذینَ علَىَ نمَُنَّ أَنْ وَنُریدُ»فرمود: 

)به این آیه كلاً جاری اسنت. « فهذه الآیة جاریة فینا الی یوم القیامة»فرماید:  بعد از آن می كنیم. می

، مستضعف ائمه  بر طبق این آیه مه هستند.ها مستضعفون و ائ این دلیل مضارع بودن فعل این آیه(.

  .ائمه هستند برای همین اوج استضعاف هستند و ها كنند. این مصداق اتم میبیان روایات  .ندسته

 امتی پیشواست که در آن امام وجود دارد

كننیم كنه    اینن اراده را منی   گوید منا  میگوید؟  می را خود آیه هم به جهت مفهومی چه چیزی

دهند و   ها امام قرار منی  شوند؟ در آن چطور پیشوا و رهبران زمین می پیشوا شوند.م مستضعفین عال

 دارد كه به این كل پیشوا گفتنه شنود.   جا ،شوند قرار داد، وقتی با هم جمع می ها ائمه وقتی در آن
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این قوم متفرق و این تسبیح متفرق را نشود جمع  ییو گرنه اگر با این پیشوا !پیشوا یعنی یک قومِ

هنا را جمنع    اینن آن  شود پیشوا گفت. این یک قنوم بهنم ریختنه اسنت.     دیگر به این قوم نمی ،كرد

  شود پیشوا گفت. ها را جمع كند به این كل می تواند آن كند و حالا كه می می

 تعبیر خاصی است و خود قرآن باید بگوید چه تعبیری است.« ونجعلهم ائمة»تعبیر ائمه در آیه 

كه به معننی  « مُلُوكاً وجََعَلَكُمْ»از تعبیر این تعبیر را شاید بتوان « الْوارِثین وَنَجْعَلَهُمُ أئَِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ»

یعننی خندا در    ؛«مُلُوكاً وجََعَلَكُمْ»پس تر باشد.  دقیق ،كه شما برده بودید و خدا شما را آزاد كرد این

چننین منتنی بنر سنر     گونه  اینخدا یعنی  ذاشت كه دارای طاعت مفترضه هستند؛شما كسانی را گ

شنود و   یكمی سخت من  ولی البته  ،كند با سیاق هم كاملاً مطابقت میچنین تعبیری شما گذاشت. 

كنیم كه ملک به  را ما قبول می «مُلُوكاً وجََعَلَكُمْ»یعنی  كند، ولی دقیق تر است؛ كمی پیچ پیدا می

به شما ملک عظیم  ؛ «مُلُوكاً وجََعَلَكُمْ»ه بگوییم ك این معنای پادشاهی است كه اصلاً به آن نرسیدند.

گوییم بیاییند در كننار منا     ها می ند كه به آنیک عده بود نرسیدند.هم  در حقیقت به آن  كه دادیم

. نشنینیم  جنا منی   ما هم همین بجنگخدای خود  به همراهگویند برو به تنهایی  ها می بجنگید و آن

ها داده است؟ اینن امكنان    یا آن تعبیر را خدا به اینداده است؟  ها ملک عظیم یعنی خداوند به این

شود. چراكه وقتنی در آینه تامنل     نمیكه بتوانیم واقعاً این را جمع كنیم  وقت برای این ندارد. لذا آن

 راست نیست.  ند و سربینیم جهت آیه رُ یكنیم م می

 منتها شما نباید بگویید كه چرا« كم ملوكاًجعل فی»شاید ناِر بر این باشد كه « مُلُوكاً وجََعَلَكُمْ»

های مفترضه قنرار   این به این معنی است كه وقتی در شما طاعت كنید. نه! كلمه به قرآن اضافه می

اینن را   شما و این جمع را مورد خطاب قرار بدهنند.  ش جای این را دارد كه بگوینداین خوددادند، 

و البتنه تعبینر   « مُلُوكاً وجََعَلَكُمْ»به این بگویند  بدهند. گرایی مورد خطاب قرار ی هم به عنوان نقطه

ترین تعبیری بود كه به این آینه   كردم نزدیک د. این تعبیری بود كه بنده احساس میشو مجازی می

 .شود آورد می



11 

 

  رهسو16آیه  ین تعبیر تفسیر خوبی است برایخود هم« الْعالمَینَ مِنَ أَحدَاً یُؤْتِ لَمْ ما وَآتاكُمْ» 

رائیل، قنوم برتنر   اسن  بننی  این سوره خیلی به صراحت آمده كه قنوم  16ی  در آیه جاثیه كه  مباركه

ی جهنان فضنیلت    ها قوم برتر هستند و بنر همنه   ها است كه این این حرف خود اسرائیلی هستند و

  بنَنی  ننا آتَیْ وَلَقَندْ »جنا دارینم كنه     در اینن  قرآن هم یک مقداری به آن اشاره كرده است.در  .دارند

هنا را بنر    منا آن  ؛«الْعنالمَین  علََنى  وَفَضَّلْناهُمْ الطَّیِّباتِ مِنَ وَرَزَقْناهُمْ وَالنُّبُوَّةَ وَالْحُكْمَ الْكِتابَ إسِْرائیلَ

 عالمیان تفضیل دادیم. 

عده به این  یک« الْعالمَینَ مِنَ أَحدَاً یُؤْتِ لَمْ ما وَآتاكُمْ»ی مائده داریم كه:  ای كه در سوره آن آیه

این حنرف، حنرف    زمان موسی.تا یعنی  ؛این را موسی گفته است دهند كه  طور پاسخ می شبهه این

امنا اینن    مان حضرت موسی،گونه نوشتند كه عالمین یعنی عالمینِ تا ز موسی است. در تفاسیر این

 كنیند؟  را توجیه منی  16ی  جا را توجیه كردید چطور آیه شما آن حرف حرف درستی نیست؛ چون

ها را  ما آن ؛«الْعالمَین علَىَ وَفَضَّلْناهُمْ» دارد جا در این را نزده است!  جا كه دیگر موسی این حرف این

تا زمنان  شود  كه دیگر نمیرا و تفضیل دادیم. این تعبیر ترجیح و تفضیل بر عالمیان ترجیح دادیم 

جی هم وجود دارد كه خدا نظینر  شاهد خارهای دیگری باید وجود داشته باشد.  توجیه پس ،موسی

شنما بهتنرین    ؛(112)آل عمران: «كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّة  أُخْرجَِتْ لِلنَّاسِ»ها هم گفته است.  این را به مسلمان

خواهیند   چرا كه وقتی شما منی  م اخراج شدید، پس فعلاً یک بر یک شدیم!ر مردبامتی هستید كه 

خواهیند در بیاوریند    طوری كه با صنراحت شنما منی    آنیعنی مطلب  ؛كنید درستبدوی را  تعارض

 علََنى  وَفَضَّنلْناهُمْ »جنا هنم دارینم     و اینن « كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّة  أُخْرجَِتْ لِلنَّناسِ »جا داریم كه:  آن نیست!

  !«الْعالمَین

قنبلاً  كنه منا او را    ننه اینن   ،بودن اسنت  جودالو ةها به معنای محقق )سؤال( نه! ماضی خیلی وقت

جنا   شنما آن  هنا بنر عالمینان فضنیلت دارنند.      است كنه اینن   طور كردیم. تعابیر ِهورش در این  این
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ی آن  بقیه شد كار حل می بودن یض ما اگر صرف جا هم ماضی است. آن« كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّة »گویید:  می

 .كنم حل آن را خدمت شما عرض می  حالا من راه !شد هم درست می

 نیست قرآن قائل به قوم برتر

بیند  ، میدر نزد خدا بالا باشد یا نباشد كه كه قومی آید این كسی كه با قرآن پیش می(41: 12)  

كند كه یک قوم را بخاطر اینن كنه    طور فكر نمی قرآن هیچ وقت این ها نیست. در این فضا كه قرآن

 أَكْنرَمَكُمْ  إِنَّ»مانور برتری بدهد. برتنری بنا    ،ی خاص متعلق به پیامبر خاصی هستند یا یک منطقه

 فقنط  یعننی  (17 )حجرات:«لِتَعارَفُوا قَبائِلَ وَ شُعُوباً وجََعَلْناكُمْ»است. از آن طرف هم «  أَتْقاكُم اللَّهِ عِندَْ

 :24) .كنند  گذاری سرمایه قومی روی كه آید نمی او گرنه و بشناسید را همدیگر شما هك است این برای

47) 

 نیست للهیعندا فضیلت ،ویژگی در برتری

كنُتْمُْ خیَرَْ أُمَّنة  أخُرْجِنَتْ للِنَّناسِ تنَاْمرُُونَ بنِالمْعَرُْوفِ وَتنَهْنَونَْ عنَنِ        » بینید: می هم جا آن در شما

 آینه  «الْعنالمَین  علَىَ وَفَضَّلْناهُمْ» تعبیر این برای شود. می گفته آن های ملاک هم جا آن یعنی «المُْنْكَرِ

 كنه  «الْعنالمَینَ  مِنَ أَحدَاً یُؤْتِ لَمْ ما وَآتاكُمْ» شده: گفته جا آن در دارد. یصریح خیلی تعبیر مائده72

 عنالم  در كنس  هنیچ  به كه داده شما به خدا را هایی چیز است؛ «الْعالمَین علَىَ وَفَضَّلْناهُمْ» یرتفس این

 قومی هیچ به داخ را داشتند ها این كه انبیائی مجموع و معجزات مجموع است. درست این است. نداده

 بگویند.  طنور  این ها این به خدا كه است لازم گذاری منت و نعمت و تنانما مقام در است. نداده عالم در

 اسنت؟  داده كسنی  چنه  بنه  معجنزه  همنه  اینن  است. نداده كس هیچ به كه  داده شما به هاییچیز خدا

 بنرد  می این سمت به را مضمون حقیقت در است؟ داده كسی چه به خدا را سلوی و من نعمت همه این

 اماقنو  از سری یک خدا است. ها ویژگی از بعضی در برتری یعنی است. ها  ویژگی در فضیلت ،فضلناه كه

ا خداوند وقتی حضنرت عیسنی ر   است. كرده خاص را ها آن اصلاً است. كرده برتر اندیگر بر را انبیاء و

عیسی دارد كنه پیغمبنر منا هنم      هایی حضرت كند، یک ویژگی ه عنوان یک بشر خاص معرفی میب
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آیا به ویژگی در كه او بدون پدر متولد شده را حتی پیغمبر ما هم ندارد. اما آیا این برتری  این !ندارد

ای برتنر از آن قنوم   هن  ست؟ یعنی فضیلت او عند الله است یا نه یک ویژگیمعنای فضیلت عند الله ا

  ه است؟یک شرایط خاصی پیدا كردآن قوم پیدا كرده است و 

ها تبدیل  كه آن بیند كه بعد از آن می ،كند خوب كه نگاه می« الْعالمَین علَىَ وَفَضَّلْناهُمْ«  آدم این

شود تنا   بیشتر مطرح میاین به عنوان یک نقطه ضعف  (65)بقره: « خاسئِین قِرَدَةً كُونُوا»شوند به  می

و بنا اینن    ا قرار داده استشمدر اختیار كنید  امكاناتی كه فكر می یعنی خدا همه نوع ی قوت! نقطه

  همه معجزه در آمد! خود از لابلای این بی یعنی این امتِ طور شدید! حال شما این

 قوام بودن مرد بر زن فضیلت عنداللهی نیست

ی بحنث زن در   اللّهی پاسخی است به شبهه عند این تعبیر فضیلت، فضیلت در ویژگی یا فضیلت

 اللَّنهُ  فَضَّنلَ  بمِنا  النِّساءِ علَىَ قَوَّامُونَ الرِّجالُ»جا هم كه دارد:  آن« ی النساءالرجال قوامون عل»بحث 

الله فضنل  بمنا  »گویند كنه    این تعبیر خیلی لطیفی است. اینن را نمنی   (74)نساء: «بَعْض   علَى بَعْضَهُمْ

 ؛«بَعنْض    علَى بَعْضَهُمْ لَّهُال فَضَّلَ مابِ» :گوید می !برانگیز باشد كه تعبیر حساسیت« الرجال علی النساء

این فضیلت چیست؟ آیا  ی دیگری برتری داشته باشند. فضیلتی كه خدا به یک عده داده كه بر عده

قرب الی   فضیلت عند الله ندارد! این كنید هیچ ربطی به اللهی است؟ خوب كه تامل می فضیلت عند

ها وجود دارد كنه منًلاً    اما یک سری ویژگیرد. تواند برسد و هم م هم زن می الله شدن را الله و ولیّ

شود الرجال بنر نسناء    در این ویژگی دارد كه باعث می تفضیلیتری است.  در مرد یک ویژگی خاص

مادامی كه كسی این را در ذهن خود درست كنند كنه اینن     الله نیست! این ویژگی عند قوام شوند.

 فاَسنْتَبِقُوا »بقه اگنر میندان مسنا    خواهد خورد!ند الله نیست فقط غصه اللهی نیست و فضیلت ع عند

ی  مسنابقه میدان میندان  این  ،است (71)حدید: «رَبِّكُمْ مِنْ مَغْفِرَة   إِلى سابِقُوا»یا  (148)بقره: « الْخَیْرات

اما اگر میدان مسنابقه میندان    بودن ملاک است و نه مرد بودن، اصلی است و در این مسابقه نه زن

همنه   بینید كه با وجود این در این میدان می ای است. این میدان، میدان مردانه مدیریت كلان است
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هنا ینک مقندار     طور مسائل هنوز مرد پارلمان و مجلس و اینهای برتری زن و مرد، باز هم در  بحث

ها داده است. این ویژگی مندیریت كنردن را خندا بنه     این ویژگی است كه خدا به آن جلوتر هستند.

  ست.ها داده ا آن

قندر    اینیعنی  دهد. ها می واقعاً نعمت است. یعنی ببینید، این یک نعمت است كه به آن )سؤال(

اینن   براینند  آیا به این معنا اسنت كنه   كند. ی هدایت را فراهم می زمینه معجزات زیاد دیدند و این

ها  همین ون آید؛ چ ! چنین چیزی برنمیبالاتر و برتر هستند؟این قوم  بحث و سرجمع این است كه

هنا را   بعند از آن آن و چنند آینه   « الْعنالمَینَ  مِنَ أَحدَاً یُؤْتِ لَمْ ما وَآتاكُمْ»گوید:  هستند كه ابتدا می

ینی هسنتید.    بعد از آن هم شما قومی هستید كنه گرفتنار هنر طنور خنبط و خطنا       كند. تحقیر می

یعنی شنما   !كشتند طور روزانه انبیاء را می ها همین این ؛(71)آل عمنران:  «وَیَقْتُلُونَ النَّبیِِّینَ بِغَیْرِ حَقٍّ»

به این معنا است كه در برآینند و  « الْعالمَین علَىَ وَفَضَّلْناهُمْ»شوید كه اگر  بندی متوجه می در جمع

مغضنوب  »ه شنما اصنلاً   گفنت كن   نمنی ها  به این قرار گرفتید كه برتردر نقطه  بندی شده شما جمع

  ها غضب كرده است شما هستید. قومی كه خدا به آن این ییعن هستید!« علیهم

 غضب الهی بیشتر >اتمام حجت بیشتر 

هنا بیشنتر    عمنت ن روطن  كه این خاطر اینه بقدر مورد غضب خدا واقع شدند؟  ها این پس چرا این

ها بوده است و این هم جزو قواعد كلی قرآن است. هر كسنی بیشنتر بنر او اتمنام حجنت       دست آن

 ی كلی در قرآن است.  این یک قاعده شود. میاز طرف تری  ر غضب پیچیدهشود گرفتا می

اسنت كنه اینن     به معنای اینن « الْعالمَین علَىَ وَفَضَّلْناهُمْ»اگر كسی بخواهد این را پیدا كند كه 

 كنه  طنور اسنت   كه در مورد اسلام هم همین این  د. كماآی قرآن در نمی از قوم، قوم برتر هستند، این

بدون هستند یعنی  عالم ها قوم برتر بخواهد از مجموع اسلام این را پیدا كند كه مسلماناگر كسی 

 شنود!  نمیی ذهنی و بدون تطبیق با مصادیق این را بگوید  دیدن این را بگوید، به عنوان یک قاعده

ی ولن  باشند، بی هستند و بسیار مورد نظر خدا های خو مًلاً یک قوم مسلمان هستند كه آدمكه  این
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بنندی   جمع ،ین قوم دنیا هستند طور بیاید و بگوید قوم اسلام یعنی مسلمانان بالاتر كسی همیناگر 

 منانع ( 17)حجنرات:  «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَْ اللَّنهِ أَتْقَناكُمْ  » ی است. اصلاً این آیه چنین برداشتی مانع قرآن

  ها بكند! بندی كه كسی از این جمع برای این است

هنا خواسنتند و او گفنت منن بنرای شنما ننازل         ی آسمانی كه آن همان انزال مائده !)سؤال( بله

 منِنَ  أحََنداً  أعُذَِّبُنهُ  لا عَنذاباً  أعُذَِّبُنهُ  فَنإِنِّی  منِنْكُمْ  بَعدُْ یَكْفُرْ فمََنْ عَلَیْكُمْ مُنَزِّلهُا إنِِّی اللَّهُ قالَ»كنم.  می

بعد كنم اما  شما اتمام حجت كنم این كار را می حد برای اگر بخواهید تا این؛ (115)مائده: « الْعالمَین

كننم كنه دیگنر     طنوری عنذاب منی   كنم.  این كار را تكرار كنید شما را سخت مجازات میاگر از آن 

خواهید كه بیاید و شنما بناور    ی آسمانی می مائدهاگر  شما ذاب نكنم!طور ع احدی از عالمیان را این

 نكنید. 

كتنب  ما در  منفی هستند. یقوم نوعاً ، كنند می معجزهمطالبه هایی كه  برای همین در قرآن آن

در صنورتی  آورد  رسول هم برای او معجزه منی د نكن داریم كه معجزه را از رسول مطالبه می یكلام

هنا در   اینن  شنوند!  نند بعد از آن دچار عذاب میك ی كسانی كه معجزه مطالبه می بینیم همه كه می

شنود   خواهند كه بسیار عجیب و غریب است وقتی هم كه انجام منی  تی می اها و معجز حقیقت چیز

ن وقت هم بخاطر تمام شدن حجت فرد اگر كافر بماند شود و آ خیلی تمام میها  دیگر حجت بر آن

  بیند. بسیار عذاب می

 راجع به حضرتها خود را  باز هم خیلی بینیم كه می جا افتاده باشد وگرنهاین معنا درست  باید

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاکِ وَطَهَّرَکِ واَصْطَفَاکِ »كه:  از قرآن این جاییو در  اندازند به تقلا میی طاهره  صدیقه

و  بر زنان عنالم خدا تو را برگزیده و طاهر كرده و مصطفی كرده  ؛(47)آل عمران: «عَلَى نسِاَءِ الْعَالمَِینَ

یعنی  مطابقت بدهند.ی طاهره  ند با حضرت صدیقهخواه این را می گوید، این را به حضرت مریم می

  شود! وقت خیلی چیز بدی می مورد آنبینید كه این  می حضرت صدیقه، فقط
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ها را به قرآن بزنیم، مًنل اینن    بخواهیم اینو  تطرق)راه یافتن( قرآن در این احتمالات برود اگر

اگنر راه   ست الاّ سرزمین هند!ا «سللنا كافة»بگوییم  ،است «كافة للناس»قرآن  كه است كه در این

هنا راه پیندا    ام قنرآن اینن الاّ  وقت در تم ها بیاوریم آن از این الاّداشته باشد بدون هیچ شاهد قرآنی 

غلنط اسنت و بعضنی     هنا  بعضی جواب كارشناسی هستند. های بد و غیر ها جواب اباین جو كند! می

 كنند. زی كردن در قرآن باز میتا راه را برای هر نوع ترک ها خیلی زشت است! جواب

تنو را بنر تمنام زننان عنالم اصنطفا دادینم و         ؛«واَصْطَفَاکِ عَلَى نسِاَءِ الْعَالمَِینَ»گوید:  كه می این 

منتهنا در بحنث    ی طناهره هنم اصنطفا دادینم.     كه حتی بر حضرت صدیقه برگزیدیم این یعنی این

فردی خود حضرت مریم بنود كنه همنان ابتندا     حث اصطفای اگر ب« واَصْطَفَاکِ عَلَى نسِاَءِ الْعَالمَِینَ»

یک ویژگی را حضنرت منریم دارد   « إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاکِ وَطَهَّرَکِ واَصْطَفَاکِ عَلَى نسِاَءِ الْعَالمَِینَ»گفت 

او بندون   اسنت. )مصنطفی(   ی طاهره آن را ندارد. و این ویژگی اختیارشده رت صدیقهكه حتی حض

. اصنلاً  سوره آل عمنران اسنت   77هم این آیه د آن شاه ین ویژگی مهم او است.همسر مادر است. ا

 وَآلَ إِبنْراهیمَ  وَآلَ وَنُوحناً  آدَمَ  اصْطَفى اللَّهَ إِنَّ» كنند كه یک ویژگی است. این آیه را همه اذعان می

هم آدم، هم  !اریم؟اگر این به معنای برتر بودن است كه مگر چند نفر برتر د«  الْعالمَین علَىَ عمِْرانَ

 را برتری دادیم. نوح، هم آل ابراهیم و هم آل عمران 

هایی دارد، هنم   م یک ویژگیبینیم كه هم آد بگردیم می« اصطفی»در قرآن اگر به دنبال شاهد 

طنور آل   آید. همین میشریعت با نوح شود.  م میبری است كه اولین تشریع با او انجا. نوح پیغمنوح

بنر   كه این علی العالمین یعنی این شده است.ریح شبه طور واضح ت المیزان ان كهابراهیم و آل عمر

وَاصْنطَفَاکِ  »اینن   شنود.  ده میكشی به رخ عالمیانیعنی این ویژگی  دارای ویژگی هستید. عالمیان

ی طناهره كنه مخاطنب     گرننه مقنام حضنرت صندیقه     هم برای همین اسنت و « عَلَى نسِاَءِ الْعَالمَِینَ

 النرِّجْسَ  عنَنْكُمُ  لیُِنذهِْبَ  اللَّنهُ  یُریدُ إنَِّما» مقایسه كنیم!« طهرک»این را باید با « تطهیراویطهركم »

ی طیبنه اسنت و    كه فریقین ذیل آن نقل كردند كنه فقنط خمسنه   . «تَطهْیرا یُطهَِّرَكُمْ وَ الْبیَْتِ أهَْلَ
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ند كه این ا هكسانی هم آمد اند: گفته حتی من زمخشری یا یكی از تفاسیر اهل سنت را هم دیدم كه

 عنَنْكُمُ  لیُِنذهِْبَ  اللَّنهُ  یُریندُ  إِنَّمنا » ی طیبه اسنت.  كنند و فقط خمسه را تكذیب كنند اما اشتباه می

خدا شما را تطهیر كرد، تطهیر كردنی. این را باید با طهرک  ؛«تَطهْیرا وَیُطهَِّرَكُمْ الْبیَْتِ أهَْلَ الرِّجْسَ

بنا  « تَطهْینرا  وَیُطهَِّرَكُمْ»قوّت داند كه  می دک اطلاعی از عربی داشته باشد،انكسی كه  مقایسه كرد.

را روشنن   آینه  گوید و باید نصوص دیگر تكلیف اینن  چیزی نمیآیه لااقل  متفاوت است.« طهَّرکِ»

یعنی برتری دادن و خاص كنردن در   ؛«اصطفی علی» قرآن چیزی راجع به این مطلب ندارد. كنند.

  ها شاهد هم دارد. این .است ها ویژگی

 ؛«الْعالمَینَ مِنَ أَحدَاً یُؤْتِ لَمْ ما وَآتاكُمْ»ست: همین ا« الْعالمَین علَىَ وَفَضَّلْناهُمْ»این خوب تعبیر 

 كس نداد.  هایی به شما داد كه به هیچیعنی خدا چیز

اسماعیل و  اما از بنی آید، اسرائیل می یكردند كه پیغمبر خاتم از بن ها گمان می البته این )سؤال(

هنا بنا هنم كُنری      هنا تنا مندت    بقره اسنت كنه اینن     ن سورهدر همی. ه استاز نوادگان اسماعیل بود

 وَكنانُوا  مَعهَُنمْ  لِما مُصدَِّقٌ اللَّهِ عِندِْ مِنْ كِتابٌ جاءَهُمْ وَلَمَّا» اندند كه صبر كن پیغمبر ما بیاید!خو می

)بقنره:  « الكْنافِرین  علَىَ اللَّهِ فَلَعْنَةُ بِهِ كَفَرُوا عَرَفُوا ما جاءَهُمْ فَلَمَّا كَفَرُوا لَّذینَا علَىَ یسَْتَفْتِحُونَ قَبْلُ مِنْ

پدر صبر كن پیغمبر ما بیاید تا كردند كه  خواندند و استفتاح می ها از قبل داشتند كُری می این (83

 «  ین الكْافِر علَىَ للَّهِ ا فَلَعْنَةُ» ند.وقتی كه آمد و تشخی  دادند دوباره كافر شد شما را در بیاورد!

لاً بنا   رسد كنه بتوانند آینه را او    شما هم اگر تعبیر دیگری به ذهن شما می در آیه وجعلكم ملوكا

كه قرآن از چننین تعبینری    چراسیاق هماهنگ كند و بعد هم ملوک آن بردگان آزاد شده نباشند. 

را هم درست كنید « جعلكم» گویند مینویند. پادشاه هم گ به این افراد ملوک نمی كند. حمایت نمی

اسنت.   «مُلُوكاً وجََعَلَكُمْ»و این یكی  «أَنْبِیاءَ فیكُمْ جَعَلَ»آن یكی كند.  سیاق تغییر مییعنی بالاخره 

 دربیاورد، یک جایزه خوب دارد!ها را هر كسی بتواند با مجموع آیات قرآن  این
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ها یک طاعت مفترضه  ینا این تعبیر را نكردیم. گفتیم كه خدا در اپادشاهی نكردند و م )سؤال(    

 قرار داد.

در شما ملوک گذاشت  كه در شما ائمة گذاشت یعنی در شما ملوک گذاشت. )سؤال( این تعبیر

 یعنی شما به نعمت طاعنت مفترضنه مجهنز هسنتید.     كه در شما طاعت مفترضه گذاشت. یعنی این

  شوید.پس حالا بروید وارد سرزمین 

كه در شما نسبت  كه در شما ائمة قرار می دهیم یعنی در شما امام قرار دادیم؟ یا این اینسؤال: 

  های دیگر پیشوا قرار دادیم؟ ه گروبه 

كه وقتی تعبیر ائمة را در قرآن بگردیم كه یک تعبینر خاصنی   همین را ما عرض كردیم جواب: 

هنا امنام قنرار     كنه در آن  به عنوان اینن  ا امام قرار دادیمها ر ما آن ؛«نجعلهم ائمه»كه  این هم دارد و

مشكل این آیه شما نقل كلام كردید از  یک تعبیر است.  این . ها را قوم پیشوا قلمداد كرد دادیم این

كه شما قوم پیشوا شندید آینا شنما پیشنوا      آن آیه را بررسی كردیم در تعبیر اینبه مشكل آن آیه! 

 توانیم از خود بسازیم. ائمة و امام دقیقاً به چه معنا اسنت؟  است و ما نمی شدید؟ این هم تعبیر امام

كنه شنما    ینا اینن   و شنما پیشنوا شندید،    در شما امام قرار داده شدآیا كه شما قوم پیشوا شدید  این

 كه در شما امام قرار دادیم. منهای این قوم پیشوا شدید؟ یطور همین

ها ملک عظنیم داده و   ن كردیم این بود كه خدا به آ ده میاین تعبیر قبلی كه از آن استفاسؤال: 

 این ملک عظیم در روایت به طاعت مفترضه تعبیر كرده است. 

یعننی جعلكنم پادشناها؟ ننه.     « مُلُوكناً  وجََعَلكَُنمْ » كنردیم.  ما برای آن چنند مقدمنه رد  جواب:  

یعنی بعد از آن به شما طاعت ادیم؟ ی شما ملک عظیم د كه به همه به معنای این« مُلُوكاً وجََعَلَكُمْ»

 درست است كه بخواهیم آن را به طاعت مفترضنه تعبینر كننیم.    وقتی تعبیریاین مفترضه دادیم. 

 شود گفت كه به شما جماعت طاعت مفترضه دادیم. در شما موجود است تا بكه طاعت مفترضه  این

 . تعبیری در آن وجود دارد كه باید به آن طاعت مفترضه دادیم -
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 آن ملک كه به معنای پادشاه كه نیست؟بود « وَآتَیْناَهُمْ مُلْكاً عَظِیماً»ببینید، این همان تعبیر  -

ها پادشاهی ندادند و چیز دیگری دادنند بنه آن    به آن !تواند باشد و خلاف شواهد تاریخی است نمی

 آل ابراهیم چه چیزی دادند؟ 

 همه برخوردار از یک طاعت مفترضه بودند؟ -

وَآتَینَْناهُمْ مُلكًْنا   »جا اینن را داشنتیم كنه     آن همه از طاعت مفترضه برخوردار بودند. !احسنت -

هنا از طاعنت    كنه آن  ین الان تعبینر كردیند  همملک عظیم دادیم.  ،ی آن آل یعنی به همه« عَظِیماً

 «ینَْناهُمْ مُلكًْنا عَظِیمًنا   وَآتَ »ی  مانند قضنیه « مُلُوكاً وجََعَلَكُمْ»اگر این حالا  مفترضه برخوردار بودند.

 ی شما از طاعت مفترضه برخوردار هستید.  یعنی همه ؛است

 صلوات!                                                                                           

 

                                                           

ی معروف حضنرت   ی طولانی پاک كنیم. بگذارید این خطبه در ماه مبارک رمضان توصیه شده كه خیلی سجده كنیم. بار گناه را با سجده .1

حنث شنده اسنت.    ی طنولانی كنردن ب   جا به طور مفصل در مورد سجده را بگویم چرا كه آن ،رسول كه: یا ایها الناس قد اقبل الیكم شهر الله

 شاءالله خدا به ما این توفیق را بدهد.   ان

 


